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ــانزده فصل  ــت كه در ش ــلام»، كتابى اس «تاريخ تفكر اجتماعى در اس
ــده و هر فصل با نتيجه گيرى كوتاهى به پايان مى رسد.  ــامان داده ش س
ــاب آورد. آن گونه كه نويسنده  ــى به حس ظاهرأ كتاب را بايد متنى درس
ــرايط پيش آمده در تدريس تاريخ  ــت «ش در پيش گفتار كتاب آورده اس
ــكده ى علوم  ــانس در دانش ــلام، در مقطع ليس ــى در اس ــر اجتماع تفك
ــه ى  ــال 1366 و تدريس درس انديش ــگاه تهران از س ــى دانش اجتماع
ــلمان، در دوره ى كارشناسى ارشد همان دانشگاه  اجتماعى متفكران مس
و گروه جامعه شناسى دانشگاه تربيت مدرس و دانشكده ى علوم انسانى 
دانشگاه شيراز از سال 1372» (ص2) وى را بر آن داشته است تا براى 
ــتادانى كه به تدريس دروس  ــجويان و احيانأ ساير اس ــتفاده ى دانش اس
مشابه مى پردازند، كتاب حاضر را تدوين كند. اما به نظر مى رسد در پس 

اين انگيزه ى اوليه، تعلق خاطر مهم ترى وجود دارد.
ــلامى در ايران، شرايط اجتماعى ـ سياسى جديدى  پيروزى انقلاب اس
ــورى و  ــى و اروپامح ــد غرب گراي ــايه ى آن «نق ــه در س ــد آورد ك پدي
امريكاگرايى» از يك سو و« بازگشت به خويشتن»؛ «بازبينى و بازآفرينى 
و احياء انديشه ى گذشتگان»؛ «بومى گرايى»؛ «خلق نظام هاى مفهومى 
ــخ و علم» و «علوم  ــيم بندى هاى جديد از تاري ــد»؛ «ارائه ى تقس جدي
ــوى ديگر به جريان مسلط، رسمى و منطبق  ــانى اسلامى» و...از س انس
ــون دكتر تقى آزاد ارمكى،  ــد. اكن با ايدئولوژى انقلابى حاكم تبديل ش
استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران، تلاش كرده است در ادامه ى همين 
ــته ى تحرير  ــت هاى نظرى خود را به رش ــمى، برداش جريان فكرى رس

درآورد. كتاب «تاريخ تفكر اجتماعى در اسلام از آغاز تا دوره ى معاصر» 
حاصل همين تلاش است.

ــت، پيشنهاد  ــانزده فصل به نگارش درآمده اس اگرچه كتاب در قالب ش
مى شود خواننده براى خواندن بهتر و فهم آسان تر، كتاب را به دو بخش 
ــترى  ــامل فصول اول تا هفتم اهميت بيش ــيم كند. بخش اول ش تقس
ــنده اهداف، پيش فرض ها، تعاريف  ــت كه نويس دارد. در اين بخش اس
ــيم بندى هاى موردقبول خود را مطرح مى كند و سپس به جايگاه  و تقس
ــى؛ زمينه هاى  ــه ى اجتماع ــى؛ ضرورت طرح انديش ــه ى اجتماع انديش
ــه و  ــلمانان و مبانى و اصول انديش ــى مس ــر اجتماع ــكل گيرى تفك ش
ــردازد. در پايان اين بخش،  ــلمان مى پ روش هاى تحقيق متفكران مس
ــى از منظر بيان انديشه هاى اجتماعى مورد  تاريخ نگارى و سفرنامه نويس
ــى قرار مى گيرد. درواقع، بخش اول چارچوبى مفهومى براى فهم  بررس

بخش دوم فراهم مى سازد.
ــامل فصول هشتم تا شانزدهم، نظريه ى عمومى نهُ تن از  بخش دوم ش
متفكران مسلمان در حوزه ى علوم انسانى و اجتماعى را بيان مى كند. «در 
ــرايط اجتماعى ـ  بيان آراء هر يك از متفكران با مراجعه ى اجمالى به ش
سياسى زمان و زندگى آن ها، سعى شده است تا فهم درست تر نظريه ى 
هريك فراهم شود.» (ص1) نويسنده در اين بخش از تكرار مطالبى كه 
ــمندان در كتب مربوط به اين متفكران ارائه داده اند، پرهيز  ديگر انديش
ــه ى اجتماعى آن ها مورد بررسى قرار  ــت. متفكرانى كه انديش كرده اس
ــت، عبارتند از: فارابى، ابوريحان بيرونـى، امام محمد غزالى،  گرفته اس
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ريشه ها و انديشه ها

خواجـه نظام الملك، خواجه نصيرالدين طوسـى، ابـن خلدون، جلال آل 
احمد، على شريعتى و مرتضى مطهرى.

ــى از نظر تاريخى هم زمان با  برخلاف گروهى كه معتقدند جامعه شناس
ــى فرزند  ــده (دورتيه، ص239) و جامعه شناس ــلاب صنعتى متولد ش انق
ــت  ــان، ص240)، دكتر آزاد ارمكى بر اين باور اس ــت (هم مدرنيته اس
ــى را انديشيدن و مطالعه درباره ى جهان اجتماعى  كه «اگر جامعه شناس
ــان بر روى  ــى با پيدايش انس ــف كنيم، پس پيدايش جامعه شناس تعري
ــى داراى  ــن، جامعه شناس ــود.» (ص10) بنابراي ــن خواهد ب ــن قري زمي
ــت. نويسنده براى درك دقيق تر از تاريخ انديشه ى  تاريخى طولانى اس
ــى دو روش را در پيش مى گيرد: 1)پى گيرى آراء و نظريات  جامعه شناس
ــه ها  ــتقل هريك از اين انديش متفكران از قديم تا كنون؛ 2) ارزيابى مس
و بيان پيوستگى آن ها. (ص11) سپس با تاكيد بر جدايى تاريخ سياسى 
ــه ى اجتماعى (ص13)، تاريخ جامعه شناسى را به  جهان از تاريخ انديش

يازده دوره تقسيم مى كند:
دوره ى اول ـ قبل از افلاطون و ارسطو؛ دوره ى دوم ـ افلاطون و ارسطو؛ 
ــكندريه؛ دوره ى چهارم ـ انديشه در نزد مسلمانان؛  دوره ى سـوم ـ اس
ــفه ى اجتماعى؛ دوره ى ششـم ـ پيدايش  دوره ى پنجـم ـ پيدايش فلس
ــى؛ دوره ى هفتم ـ دوره ى تأسيس جامعه شناسى؛  فلسفه ى جامعه شناس
دوره ى هشـتم ـ دوره ى مكاتب؛ دوره ى نهم ـ دوره ى تنوع برداشت ها 
و گرايش ها و حوزه ها؛ دوره ى دهم ـ دوره ى تركيب و بازنگرى. به رغم 
ــوى نويسنده، مطلب  ــى از س دوره بندى يازده گانه ى تاريخ جامعه شناس
ــاره اى به دوره ى  ــوان دوره ى دهم، بدون هيچ اش ــور در پايان عن مذك

يازدهم به پايان مى رسد. (ص13-27)
ــر بحث حاضر اهميت ويژه اى  ــيم بندى فوق، دوره چهارم از نظ در تقس
ــلام آغاز مى شود و برخلاف نظر عده اى كه  دارد. اين دوره با ظهور اس
ــس از قرون 10و 11 ميلادى دچار  ــلمانان پ معتقدند تفكر در ميان مس
ــت توليد انديشه ى اجتماعى  ــده، نويسنده معتقد اس ــكون ش فترت و س
ــلمان حتى پس از قرن 14 ميلادى تا دوران معاصر، ادامه  متفكران مس

يافته است.
ــلمين را مى توان به هفت دوره تقسيم نمود  ــه در نزد مس «تاريخ انديش
ــى تفكر اجتماعى؛ دوره ى دوم: طرح  : دوره ى آغازيـن: طرح مبانى دين
ــيس؛ دوره ى چهارم:  ــى تفكر اجتماعى؛ دوره ى سـوم: تأس مبانى عقل
ــوع حوزه ها؛ دوره ى پنجم: تركيب حوزه ها و روش ها؛ دوره ى  دوره ى تن
ششم: دوره ى ركود و حركت يك نواخت؛ دوره ى هفتم: دوره ى بازبينى 

و بازنگرى.»(ص17-22)
دوره ى هفتم، يعنى دوره ى بازبينى و بازنگرى هم زمان با دوران معاصر 
ــت. در اين دوره، دو رويكرد نظرى اجتماعى ديده  ــلامى اس جوامع اس
مى شود: 1) رويكردى كه انديشه ى اجتماعى غرب را مى پذيرد و نيازى 
ــد. «دليل اصلى اين گرايش، علمى  ــته نمى بين به بازنگرى فكرى گذش
ــه هاى  ــتن انديش ــى نمودن افكار و نظريات جديد و غيرعلمى دانس تلق
قديم مى باشد.» (ص22)  2) رويكردى كه به بازبينى و بازنگرى گذشته 
ــت به خويشتن  ــت. «علت اصلى اين رويكرد اعتقاد به بازگش معتقد اس
ــت.» اما بازبينى با توجه به كدام منابع صورت  فرهنگى و دينى بوده اس
ــلمان؛ 2) بررسى مشكلات  مى گيرد؟ « 1) آراء و نظريات متفكران مس
و نارسايى اين ديدگاه ها؛ 3) بررسى انتقادى انديشه هاى مطرح در غرب؛ 

4) نيازهاى مطرح در جامعه ى جديد.» (ص23)
ــر مى بريم.  ــه ى اجتماعى انتقادى »به س ــا در دوران «انديش اكنون م

(ص23)
تزلزل رويكردهاى غرب مدارانه و آشكار شدن محدوديت ها و كاستى هاى 
ــود و ضرورت  ــتر گش ــراى واقع بينى بيش ــدى ب ــاى جدي آن، دريچه ه
تنوع پذيرى نظرى و فكرى را بيش از پيش مطرح ساخت. از همين رو، 
ــائل اجتماعى جوامع مسلمان، بايد بر  ــخ گويى به نيازها و مس براى پاس
ــه ى اجتماعى مسلمانان تكيه كرد. (ص32) اما «براى دست يابى  انديش
به انديشه ى اجتماعى مسلمانان، ملاحظه ى چندين پيش فرض ضرورى 
ــه ى بشرى در شرايط گوناگون به وجود آمده و با تغيير  است: 1) انديش
ــرايط، تغيير مى يابد 2) جابه جايى حوادث تاريخى و حذف و يا ناديده  ش
ــتن انديشه هاست 3) محققان  ــتن حوادث، به منزله ناديده انگاش انگاش
ــش موضوعى و انجام  ــات عميق به گزين ــگران براى مطالع و پژوهش
ــرگرمى  ــوردى مى پردازند 4) مطالعه ى تاريخ علم نوعى س مطالعات م
ــازى است. 5) مطالعه ى تاريخ  ــت، بلكه ابزار لازم انديشه س فكرى نيس
ــزار ارزيابى و قضاوت در  ــت يابى به اب ــه و تاريخ علوم امكان دس انديش
جهت گيرى هاى نظرى آينده را فراهم مى كند. 6) هيچ نظريه و ايده اى 

به طور مطلق ابطال و رد نمى شود.» (ص36-40)
سؤال مهمى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه آيا ما مى توانيم 
ــه ى مسلمانان از علوم انسانى و جامعه شناسى  در چارچوب تاريخ انديش
ــاوت در زمينه ى مطالعه ى  ــنده ديدگاه هاى متف ــخن بگوييم؟ نويس س
ــه ى اجتماعى را بر اساس تعريفى كه از علم جامعه شناسى  تاريخ انديش

ارائه مى دهند، به سه دسته تقسيم مى كند:
1ـ ديدگاه نخست، منشأ جامعه شناسى را حوادث و وقايع قرن هاى 18و 
ــا مى داند. اين گروه با تأكيد بر اين كه آراء و نظريات اجتماعى  19 اروپ
ــى  ــت، تاريخ علم جامعه شناس پيش از كنت بى نظام و بى هدف بوده اس
ــدن»  ــدن» و «بعد از علمى ش ــى ش ــش از علم ــه دو  دوره ى «پي را ب
تقسيم مى كنند. «ويژگى اساسى نگرش غرب محورى به معناى اصالت 
ــه ى علمى  ــه ى غربى و نفى توان انديش ــيدن به فرهنگ و انديش بخش

ديگران است.» (ص41-42)
ــد تاريخ و هويت تاريخى مى داند.  ــى را فاق 2ـ ديدگاه دوم، جامعه شناس
ــائل  ــت كه مس ــى اس ــناس كس ــه نظر پيروان اين ديدگاه، جامعه ش ب
ــون فرهنگ، نهاد اجتماعى، روابط اجتماعى و  عمده ى اجتماعى، همچ
ــامانى هاى اجتماعى را با استفاده از روش ها و تكنيك هاى تحقيق  نابس
ــل تأكيد بر روش هاى  ــى مى كند. در اين نگرش، به دلي تجربى، بررس

تجربى، صحبت از تاريخ انديشه ى اجتماعى جايى ندارد.
ــى را از سنخ هنر  ــوم، با رد دو نظريه ى قبلى، جامعه شناس 3ـ ديد گاه س

مى داند. (ص43)
دكتر آزاد ارمكى معتقد است «در بررسى تاريخ جامعه شناسى لازم است 
هر سه ديدگاه به صورت يك مجموعه، مورد بررسى قرار گيرند. در اين 
ــى مى تواند با انديشه ى اجتماعى حال و گذشته در  صورت، جامعه شناس

ارتباط باشد.» (ص43-44)
ــى و ملاحظه ى  ــفتگى درونى در جامعه شناس ــراى جلوگيرى از آش «ب
انديشه ى اجتماعى به عنوان بخش مهم جامعه شناسى دو راه وجود دارد: 
نخست اين كه جامعه شناسى را مجموعه ى حوزه ها و مكاتب، ديدگاه ها 
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ــان مختلف مطرح كرده اند. ديگر  و گرايش هايى بدانيم كه جامعه شناس
ــه در  ــى انديش اين كه تعريف ريمون آرون را كه در كتاب مراحل اساس
ــى (آرون، 1372، صفحه12) مطرح شده است، بپذيريم. او  جامعه شناس
ــه علم مطالعه ى جامعه  ــى را فى نفس ــت كه اگر جامعه شناس مدعى اس
ــفه ى اجتماعى همچون ارسطو و  ــيارى از متفكران و فلاس بدانيم، بس
ــد. در اين صورت، زمينه ى  ــكيو، جامعه شناس قلمداد خواهند ش مونتس
ــدن نظريات متفكران جهان سوم به وجود مى  ــبى براى مطرح ش مناس

آيد و جامعه شناسى از تسلط غرب خارج خواهد شد.» (ص44)
آيا انديشه ى اجتماعى متفكران مسلمان، همچون بيرونى و ابن خلدون 
ــتمرار انديشه ى  ــت؟ خير .چه حوادثى مانع اس ــى اس همان جامعه شناس
ــلمانان و تبديل آن به جامعه شناسى شد؟ «1) فقدان نظام  اجتماعى مس
ــى واقعى و عدم  ــتمرار در بررس ــق جمع آورى اطلاعات؛ 2 )عدم اس دقي
ــاى جديد و عدم  ــا؛ 3) بى توجهى به واقعيت ه ــى ديدگاه ه نقد و بررس
به كارگيرى ديدگاه هاى كمى؛ 4) تأكيد بسيار بر ارزيابى تاريخى امور.» 

(ص45)
طرح انديشه ى اجتماعى مسلمانان «به اعتبار شرايط و مسائل كنونى» 
و آن چه كه اكنون به آن نياز داريم، «فوايد كاربردى » قابل ملاحظه اى 
ــت يابى به  ــد از: 1) زمينه ى دس ــه اهم آن ها عبارتن ــه همراه دارد ك ب
انديشه ى اجتماعى جديد؛ 2) طرح ديدگاه انتقادى؛ 3)گسترش دانش؛4 
ــه ى متفكران؛  ــايى پيش فرض هاى انديش ) مطالعات تطبيقى؛ 5) شناس
ــلمان در تمدن جهانى؛ 7) شناسايى ويژگى هاى  6) نقش متفكران مس
ــلمان؛ 8) وحدت انديشه ى اجتماعى  ــه ى اجتماعى متفكران مس انديش
ــلمان؛ 9) آشنايى با مسائل اصلى زمان متفكران مسلمان؛  متفكران مس

10) امكان بررسى تطبيقى.» (ص57-68)
بنابراين، اكنون كه محدوديت ها و ضعف آشكار رويكردهاى غرب مدارانه، 
ــلمانان را براى پاسخ گويى به  ــه ى اجتماعى مس ضرورت توجه به انديش
نيازها و مسائل اجتماعى جوامع اسلامى آشكار ساخته است، در نخستين 
ــنت انديشه ى اجتماعى مسلمانان مراجعه كنيم. هدف اين  گام بايد به س
مراجعه بازسازى و توسعه انديشه ى اجتماعى مسلمانان در پرتو نيازهاى 
ــعه» نيازمند لوازم  ــازى و توس ــت. اين «بازس فكرى جامعه ى معاصر اس

نظرى و علمى ويژه اى است كه به بعضى از آن ها اشاره مى شود:
- طرح مسائل و مشكلات موجود در انديشه ى اجتماعى مسلمانان؛

ــوزه ى علمى باقى مانده و  ــنت هاى فكرى و ح - ملاحظه ى همه ى س
مطرح در تاريخ انديشه ى مسلمانان؛

- دست يابى به متفكرى كه داراى ديدگاه تركيبى است.
 «از ميان متقدمان، ابن خلدون و از متأخران شريعتى و مطهرى ديدگاه 
ــه ى اين سه متفكر و ديدگاه  تركيبى دارند. ارائه ى همه جانبه ى انديش
ــلمانان را مشخص  ــه ى اجتماعى مس ــير آتى انديش تركيبى آن ها، مس

خواهد كرد.» (ص69-70)
ــه ى اجتماعى در  ــارم زير عنوان «جايگاه انديش ــنده در فصل چه نويس
ــلامى» آورده است: «از مجموعه معارف مسلمانان حوزه اى  فرهنگ اس
تحت عنوان «علوم انسانى اسلامى» مى توان يافت كه با علوم انسانى 
ــده اى دارد.» (ص 104) در مجموعه ى  ــاى عم ــد تفاوت ه ــر جدي عص
ــه مى توان آن ها را علوم  ــلامى با علومى برخورد مى كنيم ك معارف اس
ــلامى قلمداد كرد. اين علوم عبارتند از: علم النفس، اخلاق و  انسانى اس

تدبير منزل. (ص 108)
ــكارى، نابرابرى طبقات،  ــى چون تورم، بي ــدن صنعتى با پيامدهاي «تم
ــامانى هاى روانى وگرايش  ــات، نابس ــيختگى، انقلابات، تبليغ ازهم گس
ــب تقويت  ــفه و.. .موج ــا حكمت و فلس ــى و ضديت ب ــى و حس تجرب
انديشه هاى مربوط به انسان و اجتماع شد و علوم مستقلى براى بررسى 
ــلمانان در كشورهاى اسلامى  اين پديده ها به وجود آمد. از آنجا كه مس
ــده اند، نياز به ابداع علومى از اين دست  ــامانى ها ش كمتر دچار اين نابس

احساس نشده است.» (ص 109)
ــلامى از سه ديدگاه مورد انتقاد  ــانى جديد »، در جامعه ى اس «علوم انس

قرار گرفته است:
ــتدل  ــخص و مس 1) ازديدگاه منطقيون؛ معتقدند «در غرب، مبانى مش

منطقى براى اين علوم وجود ندارد.»
ــرح مى كنند. «اولين  ــؤالاتى از اين قبيل مط ــدگاه اصوليون؛ س 2) ازدي
ــى بوده است؟ وضع اين  ــناس» چه كس واضع اين لغت، مثلاّ «جامعه ش
ــت؟ معانى حقيقى و مجازى اين  ــى صورت گرفته اس واژه، بر چه اساس

لغت چيست؟»
ــفه؛ «فلاسفه متوجه تعيين و تعريف موضوع و وجود  3) ازديدگاه فلاس
ــفه ى اسلامى در اين  ــند. فلاس ــته هاى اين علوم مى باش هركدام از رش
ــفه هاى جديد عمدتاّ  ــفه ى جديد تعارض دارند، زيرا فلس زمينه با فلاس

منكر حقيقت و وجود هستند.» (ص 123)
اما كسانى كه بر اساس بينش دينى به نقد علوم انسانى جديد مى پردازند، 
ــانى  ــى را طرح مى كنند كه دربردارنده ى ويژگى هاى «علوم انس مقولات

اسلامى » نيز هست:
ــانى متوجه مطالعه ى آثار خواص است، در حالى كه علوم  «1) علوم انس
ــت؛ 2) دانشمندان علوم  ــلامى، متوجه مطالعه ى حقيقت اس انسانى اس
ــانى، عوامل را مطرح مى كنند؛ ولى دانشمندان مسلمان از بايدها و   انس
ــخن مى گويند؛ 3) مطالعه ى آثار، موضوع علوم انسانى است  نبايدها، س
ــمندان  مسلمان عوامل و آثار را مخلوق خداوند مى دانند و آن ها  و دانش
را طبيعى و فطرى قلمداد مى كنند؛ 4) علماى مسلمان مسائل اجتماعى 
ــد اخلاقى ارزش گذارى  ــات مى دانند و آن ها را با دي ــر از اخلاقي را متأث
ــا به عنوان امور  ــه تجزيه و تحليل آن ه ــد؛ ولى علماى جديد ب مى كنن
ــتقل  مادى مى پردازند؛ 5) علماى علوم اجتماعى جامعه را موجودى مس
ــتر دانشمندان مسلمان همه ى امور را وابسته  قلمداد مى كنند، ولى بيش
ــرا به نظر آن ها جامعه به اعتبار فرد، وجود و تحقق  ــه فرد مى دانند، زي ب
پيدا مى كند؛ 6) چون روح و صورت غالب علوم انسانى جديد و فرهنگ 
ــت كه در نقد و بررسى علوم  ــفه است، لازم اس ــلامى مبتنى بر فلس اس
انسانى جديد اجزاى بينش و تفكر فلسفى (نظام متنازل- نظام متصاعد) 
مورد توجه قرار گيرد؛ 7) در علوم انسانى جديد، الگو و ايده ى كلى ترسيم 
ــان و طبيعت است. در صورتى كه علماى مسلمان از  جامعه، نظام، انس

انسان به عنوان تمثيل و تشبيه ياد كرده اند.» (ص124-125)
ــلامى بايد از بحث در مورد انسان (  ــايى انديشه ى اجتماعى اس «شناس
ــروع شود و به جامعه ى انسانى و كمال گرا  ايده آل و عقلى و عرفانى) ش

ختم شود.» (ص128)




